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اوایــل امســال در ســالن کنفرانــس تئاتــر شــهر، در قالب 
جلســات آسیب شناســی تئاتر فجر، محمدرضــا خاکی از 
نسل پیشکســوت و بهزاد آقاجمالی، از اساتید نسل جوان 
وارد یک جدال در بــاب رقابتی بودن یا نبودن جشــنواره 
تئاتر فجر شــدند. خاکی که سال هاســت بر این باور است 
که باید جشــنواره فجر همانند آوینیون فرانسه غیررقابتی 
شــود، برای مدعای خــود می گفت: »جشــنواره فجر تنها 
مبدأ و عنوانش برای ما مشــخص اســت. این جشــنواره 
مدیریت هــا و برنامه هــای مختلفی را هم در این ســال ها 
داشــته و دنبــال کرده تــا به امروز رســیده اســت... اغلب 
فســتیوال های تئاتری امــروز جهــان داوری ندارند، یعنی 
خیلی از فســتیوال ها با هدف مســابقه شــکل نمی گیرند و 
بیشــتر ســعی می کنند یک ارزیابی کیفی و عمومی ایجاد 
کنند و در ضمن یک بازار عرضه تئاتر را هم شــکل بدهند. 
فســتیوال آوینیون بــه هیچ کس تندیس جشــنواره یا لوح 
تقدیــر نمی دهــد. در حقیقــت جشــنواره یــک فرصــت 

ارزیابی و معرفی است.«
امــا ایــن صحبــت ضدرقابتــی خاکــی چنــدان مورد 
موافقت آقاجمالی قرار نمی گیرد. او که در ادوار مختلف 
دانشــجویان  میــان  در  و  دانشــگاهی  تئاتــر  جشــنواره  در 
بــوده، در بــاب لــزوم رقابــت می گفــت: »رابطــه داوری 
بــا هویت بســیار تنگاتنــگ اســت. کاری که جشــنواره ها 
انجام می دهند ســاختن همان چیزی اســت که نامش را 
هویــت می گذاریم. ما در نیم قرن اخیر شــاهد چرخشــی 
در ایــن هویــت بوده ایــم و می خواهــم ایــن طــور نتیجه 
بگیرم که نهاد جشــنواره تئاتر فجر نسبت به این چرخش 
بی توجــه بوده اســت. ایــن چرخش چه بوده اســت؟ در 
واقع فســتیوال ها اول روی کاغذ شکل می گیرند و تا حدود 
زیادی مفهوم داوری و قضاوت اســت که می تواند آنها را 
بسازد. مفهوم داوری یا قضاوت در فستیوال ها مهم بود... 
فســتیوال ها از ملاک هــای داوری اســتفاده می کردند تا به 
خود اعتبار دهند تا اینکه در قرن بیســتم چرخشی رخ داد 
و فســتیوال ها خود تبدیــل به ملاکی برای ارزیابی شــدند. 
یعنــی کافی بــود چیزی را بــه عنوان یک اثــر هنری خوب 

بپذیرند تا همه به دیدنش بیایند.«
ســخنرانی آن روز بــه یــک جــدال لفظــی بــدل شــد. 
جایی کــه خاکی کمــاکان موضع خــود را حفــظ می کند و 
از عدم نیــاز به داوری می گویــد و اینکه تنوع آثــار در فجر، 
ســازوکاری بــرای قضــاوت نمی آفرینــد و در ســوی دیگــر 
آقاجمالــی قضــاوت و داوری را نیازی برای هویت ســازی 

فجر برمی شمرد؛ اما حق با کدام بود؟
اگــر به فجــر و 38 دوره گذشــته اش نگاهــی بیندازیم، 
ازمنــه  در  چــه  و  آن  رقابتــی  دوران  در  چــه  درمی یابیــم 
غیررقابتیش، این جشــنواره وجود داشــته اســت. علت 
غایــی این وجود را نیــز می توان در یک چیز جســت و جو 
کــرد: دولتی بودن. یعنی همواره دولــت به عنوان متولی 
فجــر، فارغ از اینکــه در آن دوره اتفــاق بزرگی رخ می دهد 
یــا خیر، به صــرف تأمین بودجه جشــنواره را برگــزار کرده 
اســت. حال در دورانی که حال تئاتر خوب نبوده، همانند 
دوره هشتم، با ســفارش تولید به هشــت هنرمند، هشت 
اثر برای فجر مهیا می شــود. به عبارتی، برای سیاســتگذار 
وجود ســرمایه اولیه ملاکی است برای برگزاری فجر به هر 

نحوی.
قــرار  توجــه  مــورد  آنچــه  جــدال  و  ســخنرانی  آن  در 
نگرفت، فصل مشترک صحبت های هر دو سخنران بود. 
فصل مشــترکی که بر اهمیت هویت سازی تأکید داشت. 
چنانچــه آوینیــون فرانســه در ابعــاد هویت ســازی خود 
غیررقابتی بودن را برمی گزیند و متقاضیان حضور در آن 
چنین رویــه ای را می پذیرند. آوینیون دیگــر مجالی برای 
کســب تندیس و مقادیر ســرمایه برای کار بعدی نیســت، 
بلکــه حضــور در آوینیــون خود بدل بــه ســرمایه ای برای 
هنرمند می شــود. فیلترینــگ انتخــاب در آوینیون چنان 
مشروعیت زا اســت که هنرمند عبور کرده از آن می تواند 

آینده کاری خود را برای چند صباح بیشتر تضمین کند.
بهــزاد آقاجمالــی در گوشــه ای از صحبت هایــش بــه 
این بی هویتی جشــنواره فجر اشــاره می کنــد. همان گونه 
کــه در دوره هشــتم مســأله تولیــد ســالانه از اهمیت تهی 
می شــود، می توان تهی شدن های بیشــتری را یادآور شد. 
از دورانی که تولید تازه مهم اســت تــا دورانی که تولیدات 
جواب  پس داده واجد اهمیت می شــوند. به عبارتی فجر 

توده ای آنامورفیک اســت که برحســب دولت ها، شکل 
می پذیــرد. بــه عبارتــی هویــت خــود را از دولــت حاکم 
می گیــرد، نه از جامعــه تئاتری خود. از همیــن رو، رقابت 

نیز معنا و مفهوم خودش را از دست می دهد.
اگر حضــور در جشــنواره برای تــداوم حرفه ای اســت، 

برای کاری که دو ماه روی صحنه به فروش مناسب رسیده 
اســت و نام کارگردانــش را شــهره ســاخته، حضور در 

جشــنواره هیچ ارزش افزوده ای ندارد. جایزه گرفتن 
هنرمند موفق در گیشه، بیشتر به جشنواره ارزش 

می دهد. یعنی مســیر کاملًا معکوس می شود. 
هماننــد اتفاقــی که ســال گذشــته در بخش 

بین الملــل فجــر رخ داد. دادن جایــزه به 
حمیدرضــا آذرنگ، علی اصغر دشــتی 

یــا فاطمه معتمــد آریــا، صرفــاً جنبه 
بود.  فجــر  خود  بــرای  هویت ســازی 
پس در دوره سی وهشتم که هیچ نام 

دهــان پرکنی وجــود ندارد، جشــنواره 
فجر دچار یک گیجی عظیم می شود. 

رقابــت از ســوی دیگر بــرای کارهــای تازه تولید شــده 
معیار تســخیر گیشــه در آینده اســت. نمایشــی کــه در دو 
اجرا صرفاً عددی کمتر از هزار تماشــاگر داشــته اســت، با 
موفقیــت عطش هــزاران نفــر را موجب می شــود. حال 
ایــن وضعیت در فجر از کار افتاده اســت. حتی تولیدات 
تازه در فجر، به ســبب اجرای آتی خود در تئاتر شهر، وارد 
گردونه جشــنواره می شــوند. وضعیتی که چندان جذاب 
نیست؛ چرا که اسم و رســم آن هنرمند است که به عاریه 

گرفته می شود تا جدول فجر براق تر شود.
فجر موفق بــه تولید هویت برای خود نشــده اســت. 
فجر مشروعیت خودش را مخدوش کرده است. فقدان 
سازوکار درست در فجر موجب انبساط ها و انقباض های 
دوره ای شــده اســت. تغییــرات عمــده در فراخوان ها به 
واســطه تغییر و تحول های مداوم دبیران، نبود ســازوکار 
حمایت از دبیر هنری و البته نداشتن چشم انداز، اهداف 
و فلســفه اجرایی، موجب می شود رقابت در فجر به یک 
امر خطرناک بدل شــود، امری که نتیجه آن فضای آلوده 

غیبت ها، دروغ ها و تهمت ها شده است.

محمد مساوات در تجربه دیگری بر صحنه، 
این بار بازهم بیش از آنکه تمرکزش بر متن 
و محتــوا باشــد، به فــرم اولویتــی داده که در 
نــوع خودش کم نظیر اســت. هرچند تلفیق 
دو مدیوم تئاتر و ســینما، بویژه در ســال های 
اخیــر و هم قدم با تئاتــر روز دنیا، بارها اجرا و 
تکرار شده اســت اما در اثر جدید مساوات، از 
نوع دیگری  است. همزمانی فیلمبرداری سرصحنه و اجرای زنده 
تئاتــر، چنان در خون و پوســت هم، درهــم می آمیزد که تفکیک 
هرکدام به هویت مشــخص خود، دشــوار اســت. آنچه بر صحنه 
می آیــد نه کاملًا ســینمایی و تصویربرداری  اســت و نه تئاتری که 
شــاخصه های تمام عیار خــودش را دارد و اینگونه فرم می تواند 
ضدخــود عمــل کند. »بیگانــه در خانــه« از همان ابتدای شــروع 
و تــا پایــان 120 دقیقــه اش، مملــو از حضور بیگانــه و برملاکننده 
بیگانگی های متعدد است. از قالب اجرا تا حضور پرده ای وسیع 
برای نشــان  دادن فیلــم، تا موجودیتی عیــان در روابط زوجی که 
محور داســتانند. ترکیب خلاقانه  این بیگانه ها در کنارهم ترکیب 
پــازل واری  اســت که تماشــاگر را در روند و طی اجــرا، با هر قطعه 
آشنا می کند و او را به کشف این بیگانگی یا حتی احساس لمس 
آن وا مــی دارد. زوجــی که مهاجرنــد و در کشــوری بیگانه زندگی 
می کنند و درگیر روابط مجازی با هویتی بیگانه می شوند که حتی 
شــکل دیگــری از آن را در محیــط خانه شــان احســاس می کنند. 
بیگانگــی کــه میــان آنــان، خــودش را بــروز می دهــد و فاصلــه و 
جداشــدگی عاطفی و احساســی را در رابطه شــان عیــان می کند. 
دســت آخر هم آنچه رو می شود، روشن شــدن هویت آن آی دی 
مجازی  اســت که معلوم می شــود همان مرد اســت که برای زن 
پیام ارســال می کرده و زن هم اعتراف می کند که می دانســته آن 
آی دی فیک و همســرش اســت. تمام این وقایع با دوربینی روی 
دست نیز همزمان فیلمبرداری می شود و با استفاده از شات های 
بســته و حتی در قســمت هایی از دکور که از دید تماشــاگر پنهان  
اســت، تا نزدیک ترین زوایای فیزیک بازیگــران و ابعاد دیگری از 
اجرایی زنده بدون کات و برش، بر صفحه بزرگی پخش می شود. 
بــا تمــام این ویژگی هــا، که شــاید در وهله نخســت جذابیت ها و 
نوآوری خاصی داشــته باشــد، اما در موازنه دچار اختلال  اســت. 
ایــن تلفیــق و درهــم آمیختگــی نامتعادلانــه، وزنه را به ســمت 
تصویری و ســینمایی کردن اجرا، آنقدر ســنگین می کند که عملًا 
وجــه تئاتری اجرا در محاق می رود و قادر نیســت هم پای قدرت 
تصویرهای دیجیتالی با تنوع پلان ها و حضور دستکاری شده اما 
تأثیرگذار وهم و وحشت، پیش برود. »بیگانه در خانه«، در صحنه 
و در ســالن تئاتر، بیش از هر قراردادی، تئاتر اســت و آنچه انتظار 
مــی رود، تمرکز بیشــتر برایــن مدیــوم و بازگشــایی ظرفیت های 
اصیل آن است، نه آنکه توسط هجوم دوربین و لنز، حتی مرزهای 
آن بــه مخاطره بیفتــد و جذابیت هایــش را برای تماشــاگری که 
به قصد دیدن تئاتر، به ســالن آمده، از دســت بدهد. حضور بارز 
و مهاجــم پرده عریض در بالای دکــور و پخش فیلم، هرچند در 
نمونه های پســت مدرن، بســیار مورد کاربرد و اســتفاده است اما 
درجهــت تکمیل وجــه تئاتریکالیته و اجرا، اهمیــت دارد، اما اگر 
چنــان حضور خودش را تحمیــل کند که توجه و تمرکز مخاطب 
را از وجوه تئاتری سلب و کم رمق کند، به عنوان عنصری ضدتئاتر 
محسوب شده و قابل نقد می شود. »بیگانه درخانه« اجرایی است 
که قابلیت تفســیر و کنکاش بســیاری دارد و این بســتر گفت و گو، 

ویژگی اغلب کارهای مساوات، قابل توجه است. 

آگاهــی درمــان اســت و آگاهــی رســاندن در 
کنــار ســرگرمی یکــی ازوظایــف مهــم همه 
ادراک  و  دریافت هــا  هنرمنــد  هنرهاســت. 
خود از وضعیت دوران را در پوشــش جذابی 
از زیبایــی شناســی بــه مخاطب می رســاند.
ایــن دریافت هــا از تجربــه زیســتی هنرمنــد 
وارتباطش با افراد جامعه به دســت می آید. 
در شــرایط امروز ما که اخبار و اطلاعات رویداد ها تمامی اذهان را 
پوشش داده هنرمندان می توانند زوایای دیگری را به عرصه توجه 
بکشانند تا با اشتراک گذاشتن دریافت های تازه و آسیب شناسی ها 
در راســتای بــالا بــردن کیفیت زندگی مؤثر واقع شــوند. شــناخت 
مصائــب زندگــی و نشــان دادن دغدغه هــا در عرصــه هنر نوعی 
بزرگ نمایی را موجب می شــود که می تواند مسیر بر طرف کردن 
و تــلاش در راســتای بهبود وضعیت را نشــان دهــد. تمرکزگرایی 
در ســرزمین ما گاهی باعث می شود فراموش کنیم که یک کشور 
متشــکل از اقلیم هــا و همین طور فرهنگ های متفاوت اســت که 
هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد و همه این خاک و تاریخ متعلق 
به همه افراد با هر سلیقه و عقیده است. تئاتر شهرستان را به دلیل 
فعالیــت در دوران دانشــجویی تــا حدی می شناســم. نمایش در 
شهرســتان ها با اندیشــه هنرمندانی شــکل می گیرد کــه نفس به 
نفس بــا مردم آن خطه زندگی کرده اند. آیین ها و زبان نمایشــی 
و ارتباطی آنها را بخوبی می شناســند و آنها هســتند که می توانند 
با شــناخت دقیق تری که دارند بر بالا بردن کیفیت زندگی در آن 
جغرافیا مؤثر واقع شوند تا مسئولان نیز با توجه به آثار آنها و درک 
مفاهیمی که بر صحنه می آورند اولویت های اجرایی را شناسایی 
کــرده تــا اقدامات بنیادین بــرای بهبود وضعیــت زندگی صورت 
پذیرد.بــا جریــان خــام خصوصی ســازی و کم کــردن بودجه های 
آثار هنری تئاتر شهرســتان بیش از پایتخت آســیب پذیر شده.در 
شهرســتان ها کمبــود فضاهای فرهنگــی و پاتوق هــای اجتماعی 
بیشــتر مردم را پای رســانه های جهت دار که به مبارزه فرهنگی با 
داخــل می پردازند می نشــاند. حال آنکه این هنرمنــدان با وجود 
تمام مشــکلات معیشــتی امــروز که همــه در جریان آن هســتیم 
عاشــقانه به کار و تولیــد آثار با کمترین حمایت دولتــی از بودجه 
عمومی می پردازند. حضور گروه های شهرستانی در جشنواره هایی 
همچون جشــنواره فجر که تازه حضور افراد اندکی از فعالان را در 
این عرصه می بینیم نشان از جامعه ای پویا و عاشق دارد اما باید 
بدانیم تئاتر هنر پرهزینه و وقت گیری  اســت که با ســرمایه گذاری 
بیشتر می تواند در حوزه پژوهش قدرتمند تر شود تا از خوراکی سقز 
گونه به خوراکی فرهنگی و انسان ساز بدل شود. چه عمر هایی در 
تئاتر شهرســتان ما هزینه می شود و چقدر اشــتیاق برای ساختن 
خرج می شود که با کمبود امکانات دیده نمی شوند و این سرمایه 
انســانی کشور تلف می شود. می توان با توجه بیشــتر و ارج نهادن 
به تلاش این مردان و زنان زیبا اندیش در راستای آگاهی رسانی و 
عمق بخشیدن به اندیشه فردی جامعه ای پویا تر و شاد تر به وجود 

آورد چرا که آگاهی درمان است.

ë  نمایــش دربــاره  دارد  امــکان  اگــر   
»متساوی الســاقین« بگوییــد. ایــده اجرایی 

شما از کجا شروع شد؟
ســوژه نمایش از صحبت هایی که با دوســتانم 
داشــتم شــکل گرفت. مادر یکی از دوستان در 
مدرســه ای کار می کــرد و داســتانی عجیــب را 
تعریــف کرده بــود. البته چون قصــه لو می رود 

نباید آن را تعریف کنم.
 حادثه ای عجیب در یک مدرســه رخ می دهد 
که در رابطه با یک جنین اســت. من وقتی این 
داســتان را شــنیدم دیگــر نتوانســتم مقاومت 
کنم و خیلی درگیرش شــدم. مشغول نوشتن 
نمایشــنامه ای ســوررئال بودم و پس از شنیدن 

این داســتان کلاً آن را کنار گذاشــتم. این ســوژه 
جدیــد را پــرورش دادم و مــدت زمان نوشــتن 
متــن هــم طولانــی بــود. ایــن کار بارهــا هــم 
بازنویســی شــده اســت. یک بار هم بــا گروهی 
متفــاوت تمرین کــردم ولی کار در نیامــد و آن 
تیــم را عــوض کــردم. شــرایط کاری مناســبی 
نداشتیم ولی تلاش کردیم کیفیت مناسبی در 
اجرا داشــته باشــیم. من هر آن چیزی را که در 
تئاتر یاد گرفتم در این نمایش پیاده کردم. این 
کار من کاملاً رئالیســتی است از دکور تا لباس و 
کارگردانی. البته زمان تمرین ما خیلی کم بود 
ولــی خیلی تــلاش کردیم تــا کیفیت اجــرا بالا 

باشد.

حسین جمالی
کارگردان تئاتر
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جــای خــواب و غــذا نداشــتیم. تئاتــر کار کردن 
خیلــی ســخت شــده اســت و کســی هــم دیگر 
حمایــت نمی کنــد. ســازمان های مختلــف از 
جمله شــهرداری و ارشــاد و حوزه هنری و بنیاد 
شــهید هم کمــک نمی کننــد. من پیر شــدم تا 
توانســتم ۳ میلیون تومان کمک هزینه بگیرم. 
تئاتر کار کردن خرج دارد و مثل شغل است اما 

مدیران استانی توجهی به زندگی ما ندارند.
ë  چگونــه گــرگان  در  تئاتــر  نقــد  وضعیــت   

است؟
آقای فرشید مصدق از بزرگان طراحی نور است 
و وارد حوزه نقد و تحلیل تئاتر هم شده اند. چند 
سالی می شود که آقای مصدق در گرگان زندگی 
می کننــد و نقدهــای حرفه ای هم می نویســند 
اما گروه های دیگر تنها دنبال تخریب هســتند. 
فکــر می کنم ســواد دوســتان در ایــن زمینه کم 
است. اگر منتقدی سواد بالا و ادب کافی داشته 
باشــد به ســوی نقدهای ســازنده می رود. نیما 
 صفار هم در گرگان هســت کــه نقدهای خوبی

 می نویسد.
ë مخاطب استان گلستان چگونه است؟ 

مــن در زمینه مخاطب خیلی حــرف دارم. من 
۶ مــاه تمریــن می کنــم ولــی تنها ۴ شــب اجرا 
می دهند. جالب اســت که بیشترین زمان اجرا 
در گــرگان 12شــب اســت. خنــده دار نیســت؟ 
تهرانی هــا فقــط اجراهــای بالای 1۵ شــب و 20 
شب را در رزومه لحاظ می کنند. بیشتر سالن ها 
هــم در اختیــار کنســرت های موســیقی اســت. 
ما نمی توانیــم در زمینه دکــور کارهای مفیدی 
داشــته باشیم چون ما را شب ها از سالن بیرون 
می کنند و دیگر نمی توانید دکور را برسانید. تئاتر 
باید هر شــب در ســالن های گــرگان اجــرا برود 
ولــی این گونه نیســت. بایــد تماشــاگر را عادت 
بــه تئاتر دیدن کنیم. در تهران شــاهد هســتیم 
کــه تئاترهــای آزاد هم براحتی پشــت ســر هم 
اجــرا می روند و برخی خانواده ها هم جمعه ها 
بــه دیــدن این آثــار می روند. ســالن اصلی تالار 
فخرالدین اســعد گرگانی خیلی خوب اســت و 
برخی کارها هم در اینجا فروش خوبی داشتند 
ولــی من بیشــتر در بلــک باکس اجرا مــی روم. 
بعضی هــا در 12 شــب اجرا ۴0 میلیــون تومان 
درآمــد داشــتند ولی کارهــای من درآمــدی در 
حدود 2 میلیون تومان داشته است چون بیشتر 
به هنر تئاتر فکر می کنم تا فروش. با این حال، 
اجراهای من در بیشــتر جشنواره ها موفق بوده 
اســت. من با کار قبلــی ام به چندین جشــنواره 
رفتــم کــه در حــدود ۴۵ جایــزه گرفتیــم. یــک 
همچین کار موفقی در گرگان نتوانســت اجرای 
عمومی درســت و حسابی داشته باشد. باید به 
ما حداقل یک ماه اجرای عموم بدهند. قیمت 
بلیت ها هم در گرگان از ۷ هزار تومان تا 10 هزار 
تومان اســت. موفقیت تئاتــر در گرگان به همه 
چیز بســتگی دارد. مخاطب گرگان را نمی شود 
با تهران مقایســه کرد چون در این شهر تئاتری 
نیســت. اغلب تئاترها هم سفارشی و سازمانی 
هســتند و مخاطــب چندانی هم ندارند. شــهر 
مشهد در زمینه تئاتر خیلی پیشرفت کرده است 
ولی گرگان عقب مانده اســت. هیــچ کس ما را 

نمی بیند. 

عماد الدین رجب لو در گفت وگو با »ایران« 

هیچکسمارانمیبیند
 نمایش »متساوی الساقین« به نویسندگی و کارگردانی عماد الدین رجب لو از شهر گرگان به 
بخش مسابقه صحنه ای سی وهشتمین جشنواره تئاتر فجر راه یافته است. این نمایش در بستر 
رئالیستی اجرا می شــود و به زندگی چند جوان در مدرســه ای دخترانه می پردازد. رجب لو از 
کارگردانان موفق شهر گرگان است که پیش از این هم نمایش های موفقی تولید کرده است. ما 
با او در رابطه با نمایش »متساوی الساقین« و وضعیت تئاتر استان گلستان گفت وگو کرده ایم 

که در ادامه می خوانید.

ë از خودتان هم بگویید؟ 
مــن زندگــی ســختی داشــتم و نتوانســتم وارد 
دانشــگاه بشــوم و تئاتر بخوانم و در این رشــته 
تحصیلات عالی داشته باشم. برادر من در تئاتر 
فعالیــت می کــرد و این موضــوع خیلی به من 
کمک کرد. البته من اول در تله فیلم و تلویزیون 
مشــغول شــدم ولی بعد در تئاتر بازی کردم و 
پس از مدتی هم بازیگری را کنار گذاشتم. علاقه 
اصلــی من بیشــتر نوشــتن و کارگردانی اســت. 
خیلــی از بچه هــای شهرســتان تعــداد زیــادی 
کار تئاتــر دارنــد ولی به عنوان رزومه محســوب 
نمی شــود و کســی هم آنان را نمی شناسد. من 
خــودم بیش از ۳0 کار تئاتر دارم ولی کســی مرا 
نمی شناسد و در تهران هم می گویند شما هیچ 

رزومه ای ندارید.
ë  ایــن همه جوان بــا اســتعداد و زحمتکش 

در شهرســتان ها هســتند کــه مشــغول تئاتــر 
و هنرهــای دیگــر هســتند ولی کســی آنــان را 
نمی بیند و همــه چیز هم معطــوف به تهران 
شده اســت. انگار ســلبریتی ها تمام رسانه ها 
را خورده انــد. به نظرم بچه های شهرســتانی 
باید بیشــتر به رســانه ها توجه کنند و در مورد 

کارهایشان اطلاع رسانی کنند.

ما هیچ رسانه ای نداریم البته سایت ایران تئاتر 
درگاهی درباره تئاتر گرگان در نظر گرفته است 
که می خواهند فعالیت هــای تئاتری ما را ثبت 

کنند و خیلی خوب است.
ë امکانات در شهر گرگان چگونه است؟ 

مــا ســالنی در گــرگان داریــم که دومین ســالن 
خاورمیانه است. امکانات سخت افزاری خوبی 
داریــم ولی همه چیز لبه تیغ اســت. تئاتری ها 
هوای یکدیگر را ندارند. مرا خیلی اذیت کردند. 
ما مدت ها تمرین کردیم و وقت گذاشتیم ولی 
تئاتری ها ما را اذیت کردند. محیط تئاتری این 
شــهر کوچک است. چند ماهی است در استان 
گلستان کارهای تئاتر کنسل می شود! سانسورها 
خیلــی زیــاد اســت. تفســیرهای دلبخواهــی و 
 شــخصی می کننــد. جالــب اســت بدانیــد کــه
۴۳ مــورد ممیزی بــه کار »متساوی الســاقین« 

وارد شده است.
ë  یعنی تئاتری های گرگان درگیر حســادت و 

خودزنی شده اند؟
بله. این گونه اســت. ارگان های رسمی و دولتی 
هــم دیگــر کمــک مالــی نمی کنند. مســئولان 
اســتانی باید از کارهــا حمایت کنند. ما با جیب 
خالــی و هــزار بدبختی به تهــران آمدیم. حتی 

سید حسین رسولی

احسان زیورعالم

»ایران« از گفتمان های مختلف درباره هویت جشنواره تئاتر فجر گزارش می دهد    

رقابتی یا غیررقابتی... مسأله این است؟

تئاتر باید هر شب 
در سالن های 

گرگان اجرا برود 
ولی این گونه 
نیست. باید 

تماشاگر را عادت 
به تئاتر دیدن 

کنیم. در تهران 
شاهد هستیم 

که تئاترهای 
آزاد هم براحتی 

پشت سر هم 
اجرا می روند و 

برخی خانواده ها 
هم جمعه ها به 

دیدن این آثار 
می روند

رقابت  برای 
کارهای تازه 

تولید شده 
معیار تسخیر 

گیشه در 
آینده است. 

نمایشی که در 
دو اجرا صرفاً 

عددی کمتر از 
هزار تماشاگر 
داشته است، 

با موفقیت 
عطش هزاران 

نفر را موجب 
می شود
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